
درس تاريخدرس تاريخ
در كلاسي دوپايه، در كلاسمحور تدريس، درس تاريخ 
داشتم و در كلاس غيرمحور، بچهها با كلمات جديد جمله 

ميساختند.
آموزان چهارم در مورد درس براي شروع تدريس، از دانشآموزان چهارم در مورد درس براي شروع تدريس، از دانشآموزان چهارم در مورد درس 

. پرسيدم. پرسيدمنوبت به محمدرضا رسيد. نوبت به محمدرضا رسيد. نوبت به محمدرضا رسيد پرسيدمهايي ميپرسيدمهايي مي هايي ميقبل پرسشهايي ميقبل پرسش
سؤال كردم، آرياييها به چند دسته تقسيم ميشوند؟ 
كه فكري بكند، با ابراز خوشحالي از محمدرضا بدون اينكه فكري بكند، با ابراز خوشحالي از محمدرضا بدون اينكه فكري بكند، با ابراز خوشحالي از 
اجازه خانم: «اجازه خانم: «اجازه خانمسه دسته! سه دسته! سه دسته داند، گفتكه پاسخ سؤال را ميداند، گفتكه پاسخ سؤال را ميداند، گفت كه پاسخ سؤال را مياينكه پاسخ سؤال را مياين

مارتها، قارچها، پارچها.»

سميه ستاري
آموزگار دو پايه ي دبستان آمنه بروزاد، مباركه

فرار از املافرار از املا
آموزان را براي درس علوم به مقابل تختهسه نفر از دانشآموزان را براي درس علوم به مقابل تختهسه نفر از دانشآموزان را براي درس علوم به مقابل تختهسياه فرا خوانده بودم 
كه نوبت محمد كردم، تا اينكه نوبت محمد كردم، تا اينكه نوبت محمد  كردم، تا اينكنند، سؤال ميكردم، تا اينكنند، سؤال مي كنند، سؤال ميها در مورد موجوداتي كه فرار ميكنند، سؤال ميها در مورد موجوداتي كه فرار مي و از آن
خواستم موجودي را نام ببرد و علت فرارش . خواستم موجودي را نام ببرد و علت فرارش . خواستم موجودي را نام ببرد و علت فرارش  از او هم همين سؤال را پرسيدم. از او هم همين سؤال را پرسيدم. از او هم همين سؤال را پرسيدم شد

او از املا فرار مي. او از املا فرار مي. او از املا فرار مي . فریبرز. فریبرز فریبرز! فریبرز!  محمد با خونسردي گفت. محمد با خونسردي گفت. محمد با خونسردي گفت: «اجازه خانم را بگويد
هاي گوناگون از نوشتن املا فریبرز هميشه به بهانههاي گوناگون از نوشتن املا فریبرز هميشه به بهانههاي گوناگون از نوشتن املا  ها زدند زير خندهي بچهها زدند زير خندهي بچهها زدند زير خندهفریبرز هميشه به بهانه. فریبرز هميشه به بهانه.  ي بچهو همهي بچهو همه

طفره ميرفت و حتي از مدرسه هم فرار ميكرد. 

داخل دهان اميدداخل دهان اميد
كه بهتر ياد بگيرد، به براي اينكه بهتر ياد بگيرد، به براي اينكه بهتر ياد بگيرد، به  . كرد. كردبراي اين. براي اين.  كرداشتباه ميكرداشتباه مي اشتباه مي» اشتباه مي»  » ن» ن ن«ن« «را با «را با  را با » را با »  » ب» ب ب«ب« «ي «ي  ي ها هميشه نقطهي ها هميشه نقطه ها هميشه نقطهيكي از بچهها هميشه نقطهيكي از بچه
گذاري؟خوري، نان را كجا دهانت ميگذاري؟خوري، نان را كجا دهانت ميگذاري؟»  خوري، نان را كجا دهانت ميي ن داخل است، تو وقتي نان ميخوري، نان را كجا دهانت ميي ن داخل است، تو وقتي نان مي ي ن داخل است، تو وقتي نان مياميد، نقطهي ن داخل است، تو وقتي نان مياميد، نقطه او گفتم: «

او با سرعت گفت: «داخل!»
را اشتباه گذاشته است» را اشتباه گذاشته است» را اشتباه گذاشته است.  » ن» ن ن«ن« «ي «ي  ي آموز ديگرم علي هم نقطهي آموز ديگرم علي هم نقطه آموز ديگرم علي هم نقطهيك روز ديدم دانشآموز ديگرم علي هم نقطهيك روز ديدم دانش اين جريان گذشتيك روز ديدم دانش. يك روز ديدم دانش. 
ي ن كجاستداني جاي نقطهي ن كجاستداني جاي نقطهي ن كجاست!» داني جاي نقطهاي؟ تو كه ميداني جاي نقطهاي؟ تو كه مي را اشتباه گذاشته» را اشتباه گذاشته» را اشتباه گذاشته » آنان» آنان آنان«آنان« «ي «ي  ي چرا نقطهي چرا نقطه چرا نقطه: «چرا نقطه: « به او گفتم

داخل دهان اميد! داخل دهان اميد! داخل دهان اميد!» آره خانم: «آره خانم: «آره خانم او با خوشحالي گفت

محور تدريس، درس تاريخ 
ها با كلمات جديد جمله 

آموزان چهارم در مورد درس 
. نوبت به محمدرضا رسيد. نوبت به محمدرضا رسيداز او . از او . از او 
شوند؟ 
كه فكري بكند، با ابراز خوشحالي از 
: سه دسته: سه دسته: 

سياه فرا خوانده بودم سياه فرا خوانده بودم 
كه نوبت محمد كه نوبت محمد 
خواستم موجودي را نام ببرد و علت فرارش 
كنداو از املا فرار ميكنداو از املا فرار ميكند.»

هاي گوناگون از نوشتن املا 
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